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اجرای شــریعت به عنوان یکی از 
مقومات نظریۀ اسلام  سیاسی و 
از لبه های درگیــری آن با جریان 
روشــنفکری در جهــان اســلام 
اســت که موجب تولد جریانات 
سیاســی و برآمــدن دولت هــا 
و گاه افــول آن هــا شــده اســت. 
اجرای شــریعت در جامعــه و در 
لایۀ سیاســت و قدرت همچنان 
خــود  برابــر  در  مســئله مند 
ایده هایی را پدید می آورد، مانند 
اسلام اجتماعی یا اسلام سکولار. 
هر چند تیغ تیز منتقدین اسلام 
سیاســی عمدتــا بــا محوریــت 
دوگانۀ اثبات و نفی مشــروعیت 
یا گسترۀ اجرای احکام اجتماعی 
در عصر غیبت بــه نفع فرهنگ 
مدرنیتــه، جامعــه را بــرش زده 
اســت، اما این بار از مسئله های 
تولیدی جریان روشنفکری گذر 
می کنیم و در پی پاسخ به مساله 
حاکمیــت در نحــوۀ مطلــوب 
اجــرای شــریعت هســتیم و از 
چگونگی سخن خواهیم گفت، 
لازم بــه ذکر اســت که پایــان این 
پرونده آغازی است بر گفت وگو. 
الگوی مطلوب اجرای شــریعت 
در زمانــه و زمینــه دوران معاصر 
چیست؟  مســئله حاکمیت در 
اجرای شریعت چیست؟ و کجای 
ایــن معادلــه مجهــول یــا مبهم 
مانده اســت که نیازمنــد تدارک 
است؟ در کنار فقه به چه عناصر  
دیگری می بایســت توجه کنیم 
و دخالت دهیــم؟ وضع موجود 
چه مقــدار ناشــی از فقــه فردی 
اســت و فقــه حکومتــی چگونه 
مسئله حکمرانی را حل می کند؟ 
و در سیاست گذاری فرهنگی چه 
خلأ هایی داشــته ایم؟ در دولت 
مــدرن نســبت الزامی ســازی با 
ســنت های جامعــه چیســت؟ 
ســنت حِکمی اســلامی چگونه 
مســئله را  صورت بنــدی و حــل 

می کند؟


